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گتسبیِ بزرگ
اف. اسکات فیتزجرالد

»من سی  سالم است، پنج سال بزرگ تر از آنی 

هستم که به خودم دروغ بگویم و اسمش را 

بگذارم غرور، هر وقت خواستی به کسی ایراد 

بگیری، حواست باشد که همه مردم دنیا به 

خوبی و برتری تو نیستند.« گتسبی به آن نور 

سبز ایمان داشت، به آینده طربناکی که سال 

به سال خودش را از ما عقب می کشاند.

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
علی متقیان

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

کسی حال ما را نمی پرسد!
همه جا باید حرمت پیشکســـوتان حفظ شده و هوای شـــان را داشته باشند. 
بیایند بپرســـند آیا مشکلی دارید، ندارید؟ بیشتر پیشکسوتان مشکلاتی دارند، 
چون گروهی از آنان بیمه یا حقوق بگیر نیســـتند و برخی هم ناتوان شده اند. 
باید به اینها رســـیدگی شـــود. اگر هم جایـــی یک چیزی کم و زیـــادی بگوییم، 

معترض می شـــوند که چرا این را گفتی؟
کســـی این روزها حالی از ما نمی پرســـد؛ وقتی با پیشکســـوتان کار دارند، آنها 

وســـط میدان هســـتند و وقتی کاری به آنها ندارند، گوشـــه خانه .
ما مســـئولان خوبی در رده های پایین داریم و کاش مسئولان رده 
بالا هم بیشـــتر حواس شان به پیشکسوتان باشـــد. مدیران ما 
تلاش می کنند تـــا کاری برای ما بکنند، امـــا برخی هم وضعیت 

ما عین خیال شـــان نیست.

 گزیده ای از گفت و گوی »محمد فیلی«
پیشکسوت سینما و تلویزیون با ایرنا

نقل قول

 پژمان بازغی
شهردار تهران می شود!

 دیوانگی گلاب آدینه
برای تئاتر

 پژمان جمشیدی
با »روز جزیره« در راه فجر

پژمـــان بازغی با ایفای نقش شـــهردار تهران 
در ســـریال جدید منوچهر هـــادی، به قاب 
تلویزیـــون بازمی گـــردد. ایـــن ســـریال کـــه 
در ژانـــر درام اجتماعـــی تولیـــد می شـــود، 
بـــه بررســـی مســـائل و معضلات شـــهری و 
اجتماعـــی پایتخـــت، خدمـــات شـــهری و 
چالش هـــای پیش روی مدیریت کلانشـــهر 

تهران می پـــردازد.
 تصویربـــرداری ایـــن ســـریال بـــه کارگردانی 
منوچهـــر هـــادی و تهیه کنندگـــی ســـلیم 
ثنایـــی از مدتی پیـــش در تهران آغاز شـــده 

اســـت. / ایسنا

»روز جزیره« جدیدترین ســـاخته کریم 
امینـــی کـــه بـــه تهیه کنندگـــی امین رضا 
چلبیـــان و بـــا بـــازی پژمان جمشـــیدی 
اســـت، به تازگی فیلمبـــرداری خود را به 

پایان رســـانده است.
این فیلم پس از ســـپری کـــردن مراحل 
تدویـــن و پس تولیـــد خود، بـــرای حضور 
در جشـــنواره چهل وســـوم فیلـــم فجـــر 
آمـــاده می شـــود. ایـــن اولیـــن ســـاخته 
کریـــم امینی اســـت کـــه ممکن اســـت 
در جشـــنواره فیلـــم فجر حضور داشـــته 

باشـــد./ برنا

»گلاب آدینه« کارگردان نمایش »جشـــنواره 
الفبا« این اثر را دشوارترین کارگردانی اش در 
تئاتر دانســـته و می گوید: ایـــن اثر 11 نمایش 
کامل اســـت که هر پرده اش طراحی صحنه 
و لبـــاس جداگانـــه ای دارد کـــه به انـــدازه 11 

نمایش ســـخت بود. 
»جشـــنواره الفبا« نوشـــته افشـــین هاشمی 
از پنجشـــنبه 2۹ آذر بـــا گروه تئاتـــر مروارید 
در تماشـــاخانه ملک روی صحنـــه رفته و با 
شـــعار »همه شـــما داورید« تـــا 20 دی هر روز 
ســـاعت 1۹ در تماشـــاخانه ملـــک میزبـــان 

مخاطبان اســـت./ایرنا

عکس نوشت

مراسم آغاز سال 
نو میلادی، بامداد 
چهارشنبه 12 دی 
1403 با حضور 
هموطنان مسیحی 
در کلیساهای 
سراسر کشور برگزار 
شد. جمعی از 
هموطنان ارامنه 
هم در کلیسای 
سرکیس مقدس 
تهران گرد هم 
آمدند.
  عکس :
جنیا آبادیان
ایرنا

یازدهم دی ماه سالروز تولد »شهریار« بود. 
هر کســـی با فرهنگ و شـــعر مأنوس اســـت و بـــا آن حال خـــوب دارد، 
با شـــهریار هم الفتی دارد. من، شـــهریار را بیشـــتر بـــا حیدربابا درونی 
کـــرده ام. هربار که قســـمتی از حیدربابـــا را می خوانم بغضی ســـنگین 
گلویم را می فشـــارد. حیدربابا، روایت زندگی و ســـال های عمری اســـت 

که بـــه تعبیر شـــهریار، انگار دزدیده می شـــوند.
وقتـــی حیدربابـــا می خوانـــم بی اختیـــار بـــا ابیاتـــش همذات پنداری 
می کنـــم و ســـفری ذهنی بـــه وادی کودکـــی دارم. محله و همســـایه ها 
در ذهنـــم مـــرور می شـــود. خانه های بی یخچـــال را به یاد مـــی آورم که 
یخ  مورد نیازشـــان از فروشـــندگان دوره گـــردی که بـــا الاغ در کوچه ها 
می گشـــتند فراهم می شـــد؛ چوبک  و نمک فروش هایی که کالایشـــان 
را بـــا نان خشـــک معاوضـــه می کردنـــد؛ بزاز یهـــودی که همیشـــه متر 
فلزی اش را در دســـت داشـــت و کارگـــرش که جهود گولـــی )به معنای 
غـــام جهـــود( خوانـــده می شـــد در پشـــت ســـر، پارچه ها را بـــر دوش 
می کشـــید، در ذهنـــم رژه می رونـــد. انگار هنـــوز صدای فروشـــندگان 
صفحه های گرامافون  و تصنیف فروشـــانی که هرکدام بـــا آوازی خاص، 
ترانه ای را می خواندند و آوای دستفروشـــان که »پنج عدد ســـوزن چرخ 
خیاطی یک قرون...« را به گوش می شـــنوم. صـــدای روضه خوان های 
محلی که با مراجعه بـــه در خانه ها ســـفارش روضه خوانی می گرفتند، 
برایم تداعی می شـــود. هزاران خاطره در ذهنم رژه می رود، از گاری های 
میوه فروشـــی کـــه در دهـــه  پنجـــاه بـــه موتـــور وســـپاهای ســـه چرخ 
تبدیل شـــدند تـــا چهارشنبه ســـوری های پر از شـــادی که با دوســـتانم 
بـــه بیابان های اطـــراف قلعه مرغـــی می رفتیم تـــا بوته بـــرای فروش و 
ســـوزاندن جمع آوری کنیم، چه ولوله ای بود، بـــوی عید می آمد. گاهی 
لباس هـــای بزرگ ترها بـــرای بچه هـــای کوچک تر اندازه می شـــد. یادم 
هســـت یک ســـال عید، پدرم کفشـــی برایم خرید که دو ســـایز بزرگ تر 
بود و چند ســـال آن را با گذاشـــتن پنبـــه در جلوی کفش، انـــدازه پایم 
می کردم و می پوشـــیدم. یواشـــکی شـــیرینی خوردن ها، زمـــان بدرقه 
میهمان هـــا از ســـوی مـــادر، چه لذتـــی داشـــت. تابســـتان هایی که از 
میـــدان تره بار طاهـــری در گمـــرک بال می خریـــدم تا درآمـــدی برای 

ســـینما رفتن به دســـت آورم...  .
چـــه با حســـرت بـــه آن روزهـــا می اندیشـــم. چقدر دوســـت داشـــتیم 

جای آرتیســـت آن فیلم ها باشـــیم. محلـــه ما که پر از مهاجرین نســـل 
اولـــی بود که برای کار به شـــهر آمـــده بودند و همچنـــان تعلق خاطر به 
روســـتا داشـــتند. در هر محله، چند هیأت و حسینیه و مسجد مربوط 
به روستای مهاجرفرست بود. تابســـتان های پرماجرایی که در روستا، 
زندگی به ســـبکی دیگر را تجربه می کردیم. الاغ سواری، نشستن پشت 
خرمن کوبی که به گاو بســـته می شـــد و آب تنـــی در رودخانه های پرآب 
در روســـتایی کـــه گویی همه عمـــه و خالـــه و دایی و عمـــوی همدیگر 
هســـتند و مهرشـــان را با بوســـیدن گونه های کودکانه مان بر صورتمان 

مهـــر می زدند.
یادش به خیر! پانزده ســـاله شـــده بـــودم، »صغری خالـــه« دخترخاله 
مادرم خواســـت مرا ببوسد و گفتم شـــما نامحرمید! چه غوغایی به پا 

کرد. هنـــوز هم از واکنش خودم شرمســـارم....
حیدربابـــا را می خوانـــم. دخترانـــی کـــه شـــادمانه در مســـیر مدرســـه 
دســـته جمعی حرکت می کنند و پســـرانی که با موهای شـــانه زده سعی 
در خودنمایـــی بـــرای آنها دارنـــد و چه بـــزن بزن هایـــی در می گرفت.

حیدربابا مرثیه ای اســـت برای ســـال های از دســـت رفتـــه و گذر عمری 
که ســـال  ها را از مـــا دزدید.

حیدربابـــا فقط یک شـــعر نیســـت، بلکه روایتگـــر یک زندگی اســـت؛ 
روایتـــی کـــه همه مـــا می توانیـــم شـــباهت هایی از زندگـــی خودمان با 

آن بیابیـــم. بازتابـــی از کودکی ها و خاطـــرات آن تا جوانی و میانســـالی 
و پیـــری و آرزوهای بی شـــماری که شـــاید به اندازه عمـــق اقیانوس ها با 
آنها عمر گذرانده و زیســـت کردیم، در حیدربابا می توان دید. حیدربابا 
به نوعی روایت زندگی همه ماســـت. در کنار روســـتای خشگناب، کوه 
حیدربابا ســـر برافراشـــته است که شهریار در شـــعرش با آن کوه سخن 
گفته، اما حیدربابای شـــهریار نه به وسعت یک روستا بلکه یک جهان 
خاطـــره بـــرای هر فرد اســـت کـــه می توانـــد در همه  جـــا و در مـــورد هر 
انســـانی تداعی کننده باشـــد. حیدربابا نه فقط یک کوه بلکه مخاطب 
خاموشـــی اســـت که همه ما کمابیش در برهه هایـــی از زندگی تجربه 
صحبـــت با آن را داریم. خیلی وقت ها در خود فرورفته و با خودتبعیدی 
بـــه درون مان بـــا حیدربابا هـــای درونی خود ســـخن می گوییـــم و این 

چنین اســـت که مـــن هربار بـــا حیدربابا، دوبـــاره بغض می کنم.

روزهایی که دزدیده شدند
به بهانه تولد شهریار

حیدربابا 
فقط یک شعر 

نیست، بلکه 
روایتگر یک 

زندگی است؛ 
روایتی که همه 

ما می توانیم 
شباهت هایی 

از زندگی 
خودمان با آن 

بیابیم. بازتابی 
از کودکی ها 

و خاطرات 
آن تا جوانی 

و میانسالی و 
پیری و آرزوهای 

بی شماری 
که شاید به 
اندازه عمق 
اقیانوس ها 

با آنها عمر 
گذرانده و 

زیست کردیم، 
در حیدربابا 
می توان دید

یادداشت

علی ربیعی
دستیار اجتماعی رئیس جمهوری

درنگ

آواهایی برای همیشه
در جامعه ایرانـــی از دیرباز، اعطای لقب مرســـوم 
و متداول بوده اســـت. ما به ســـنتی دیرینه، آنان 
را کـــه دوســـت داریم، بیـــش از حد می ســـتاییم 
و بـــه خـــود اجـــازه نقـــد و تفکـــر دربـــاره عملکرد 
و شیوه شـــان را نمی دهیـــم؛ آنـــان را هـــم کـــه 
نمی پســـندیم، آماج تندترین انتقادها قرار داده و 
کوشـــش های اندک یا تلاش های مثبت شـــان را 
نادیـــده می گیریـــم. حرکت مان بر مداری اســـت 
کـــه تعصـــب در آن، حـــرف اول و آخـــر را می زند. محســـن چاوشـــی، 
خواننده ای اســـت با دوستداران پرشمار. من تعدادی از ترانه هایش را 
دوست دارم، اما شیفته اش نیستم. برایم مهم نیست کنسرت نداده 
و نمی دهد، آنچه در محســـن چاوشـــی برایم جذاب اســـت، سلوکی 
اســـت که کمتـــر می تـــوان در افراد شـــناخته شـــده یافت. محســـن 
چاوشـــی محبوب اســـت، بخش مهمی از این محبوبیـــت را مدیون 
ترانه هایی اســـت کـــه با حـــس و حال و صدایـــش، گـــرم و فراموش 
نشـــدنی از کار درآمده انـــد. تعدادی ترانه از »ســـنتوری« تا »شـــهرزاد« 
و »رهایـــم کن« با صدای چاوشـــی بـــه خاطره جمعی تبدیل شـــده و 

هنوز گوش داده می شـــود. حتی می شـــود گفت صدای چاوشی روی 
تیتراژ بعضی مجموعه های تلویزیونی، تنهـــا عامل جذابیت آنها بوده 
اســـت. این بخش مهمی از کارنامـــه یک خواننده اســـت، در روزگاری 
که خواننـــده فراوان اســـت و معمـــولاً تیتراژها، محلی بـــرای معرفی، 

جلوه گـــری یا درخشـــش آنها بوده اســـت.
اما محســـن چاوشـــی یک وجـــه شـــخصیتی دارد که منحصـــر به فرد 
اســـت، تـــلاش او بـــرای انجام کارهـــای خیریـــه و تمرکزش بـــر آزادی 
زندانیان، اتفاقی اســـت که پای او باید نوشت. چاوشی بدون تبلیغات 
خاص، بـــدون همکاری بـــا نهادهـــای دولتی، عزمی جـــزم برای حل 
گرفتاری بخشـــی از ایرانیان داشـــته اســـت، انبـــوه آمارهـــا و اعدادی 
که از تلاش های او به ثمر نشســـته، باعث نشـــده در ســـاحل آرامش 
بنشـــیند و دســـت از آزادی زندانیان بردارد. گویی هر چه پیش می رود 
بـــرای انجـــام این عمل نیک، مصمم تر می شـــود. محســـن چاوشـــی 
می توانســـت خواننده بدی باشـــد، می شـــد صدایش را به یاد نیاوریم 
وقتـــی می خوانـــد »با توام کـــه داری بـــه گریه ام می خنـــدی...«، مهم 
اینها نیســـت، مهم این است که او به عنوان یک انســـان، یک ایرانی، 
در جامعـــه ای که بســـیاری ترجیـــح می دهند همیشـــه »منتقد وضع 
موجود« بـــوده و حتی یک گام بـــرای تغییر و بهبود شـــرایط برندارند، 
لشـــکری یـــک نفره امـــا موفـــق و مصمم بـــرای حل مشـــکل دیگران 
اســـت. این وجـــه از کارنامـــه او با هیچ خواننـــده یا هنرمنـــد دیگری 
قابل مقایســـه نیســـت. تلاش برای بهبود وضعیت، گام برداشـــتن در 
مســـیر اصلاح، ســـهیم دانســـتن خود در رفع مشـــکلات، ویژگی یک 
انســـان آزاده و منطقی اســـت. جامعه مـــا بیش از خواننـــده، بازیگر، 
مدیر و چهره مشـــهور، به آدم هایی از جنس محسن چاوشی نیازمند 
اســـت، افرادی کـــه دین خود را به جامعـــه ای کـــه در آن بالیده اند، ادا 
می کننـــد. روحیه منفعت طلبی و نمایشـــگری، آفت جامعه ماســـت 
که بحران های مختلفی را پشـــت ســـر می گذارد. محســـن چاوشـــی 
خواننده ای اســـت کـــه در قلب میلیون ها ایرانی زندگـــی می کند، او با 
عاشـــقانه هایش همراه لحظات بســـیاری از زندگی ما بوده اما نه فقط 
با این آواها، اشـــک ها و اندوه ها بلکه بی گمـــان با قلب پرمهرش نیز 
او را بـــه خاطر خواهیم ســـپرد. قلبی که رنج دیگران را تـــاب نیاورده و 

برای لبخنـــد و آرامش دیگـــران می تپد.

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

سالی توأم با آرامش و صلح
اهالی هنر با انتشـــار پســـت و استوری های 
را  میـــلادی  نـــو  ســـال  آغـــاز  مختلـــف، 
بـــه هموطنـــان مســـیحی تبریـــک گفتـــه و 
پیام هـــای متفاوتی را در صفحـــات مجازی 

خـــود بـــه اشـــتراک گذاشـــته اند.
پوران درخشـــنده با انتشـــار یک اســـتوری 
نوشـــته: »ســـال نو میلادی مبارک. به امید 
ســـالی بـــه دور از جنگ و خونریزی. ســـال 
معرفـــت و انســـانیت بـــرای مـــردم جهـــان 

. شد با
احترام برومند هم آورده: ســـال نو میلادی 
مبـــارک باشـــد. بـــه امیـــد جهانـــی بـــدون 

جنـــگ، نفـــرت و فقر.
لالـــه اســـکندری هـــم نوشـــته: در آخرین 
ساعات ســـال 2024هســـتیم، آرزو می کنم 

ســـال جدید بـــرای همه مـــردم کشـــورم و 
جهـــان به دور از هرگونه جنگ و خشـــونت 
و پـــر از آرامـــش و صلـــح باشـــد. مـــا لایـــق 

بهترین هـــا هســـتیم.
ســـالار عقیلـــی هـــم با انتشـــار یک پســـت 
آرزوی اتفاقـــات خـــوب در ســـال جدیـــد 

میـــلادی داشـــته اســـت.

»پروین« روی پرده نقره ای
مهراوه شریفی نیا 
انتشـــار پوستر  با 
ویـــن«  »پر فیلـــم 
از اکـــران ایـــن اثر 
خبـــر  یی  ســـینما
داد. او در استوری 
 : شـــته نو د  خـــو

بـــه نظـــرم از دیـــدن ایـــن فیلم بـــه همراه 
خانـــواده بســـیار لذت خواهید بـــرد، کمی 
می خندیـــد و احتمـــالاً کمی بیشـــتر گریه 
می کنید. پوســـتر فیلم سینمایی »پروین« 
به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا ورزی 
شـــریفی نیا  محمدرضـــا  تهیه کنندگـــی  و 
از  ایـــن فیلـــم ســـینمایی  منتشـــر شـــد؛ 
روزگذشـــته چهارشـــنبه، دوازدهـــم دی 
در ســـینماهای سراســـر کشـــور روی پرده 
رفت.»پرویـــن«، برگـــی از زندگـــی پرویـــن 
اعتصامـــی بانـــوی شـــاعر ایرانی اســـت که 
در چهل ودومیـــن جشـــنواره فیلـــم فجر، 
در شـــش رشـــته کاندیـــدا شـــده اســـت و 
غ بلوریـــن بهتریـــن بازیگـــر نقش  ســـیمر
اول زن را بـــرای مـــارال بنی آدم بـــه ارمغان 
آورد. در ایـــن فیلـــم ســـینمایی علاوه بـــر 
مارال بنی آدم در نقـــش پروین اعتصامی، 

آزیتـــا حاجیـــان،  هنرمندانـــی همچـــون 
محمدرضـــا شـــریفی نیا، حســـین پاکدل، 
محمدعلی نجفـــی، امیرحســـین صدیق، 
رامیـــن ناصرنصیـــر، رضـــا فیاضـــی، بیژن 
بنفشـــه خواه، یوســـف صیـــادی، حســـام 
نواب صفـــوی، ملیـــکا شـــریفی نیا، محمد 
شـــعبان پور، الهـــه جعفـــری، محمدرضـــا 
محمـــد   ، ی ز ور یـــم  مر  ، ی شـــهبانی نور
ســـاربان، مجید جعفری، شـــهرداد بانکی، 
عبـــاس علی محمـــدی و امیررضـــا انوریان 

حضـــور دارند.

سال نو مبارک، بیا همه چیز را 
فراموش کنیم

»پرویـــز جاهـــد«، نویســـنده و پژوهشـــگر 
ســـینما، همزمان با آغازســـال نو میلادی، 

کتـــاب »ســـال  نـــو مبـــارک« اثـــر هیرومی 
کاواکامـــی را بـــه مخاطبـــان خـــود معرفی 
کـــرده و آن را در صفحـــه مجـــازی اش بـــه 
اشـــتراک گذاشـــته اســـت. جاهد ترجمه 
ایـــن کتـــاب را برعهده داشـــته اســـت. در 
بخشـــی از این کتاب آمده: هوا کمی ســـرد 
اســـت. تـــو گفتـــی امروز ســـال  نو اســـت. 
ســـال  نـــو هرازگاهـــی می آیـــد. وقتـــی هوا 
ســـرد می شـــود، از راه می رســـد. ســـال نو 
مبارک. تو گفتی ســـال نو مبـــارک، من هم 
به تقلیـــد از تو گفتـــم.... بیا ســـعی کنیم 
فرامـــوش نکنیـــم. تـــو گفتی. چـــه چیزی 
را؟ من پرســـیدم. این. اینجا. همین حالا، 
تو گفتی. همـــه چیز را تا همیـــن لحظه. و 
همه چیـــز را از اینجا به بعد. بـــه یادآوردن 
دشـــوار اســـت. اما مـــن هم می خواســـتم 

ســـعی کنم فرامـــوش نکنم...«

مجازی


